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سرچراغى

مطلع عشق
باران

 از جـمـله افرادى که به دنیا و آنچه در دنیا بود به دیده حقارت نگریست امام خمینى بود. دنیا با همه مظاهر فریبنده خود یعنى 
قدرت ، ثروت ، شهرت ، دولت و مانند اینها به آن حـضـــرت رو کـــرد و آن حضرت از آن همه امکانات مادى چشم پوشى کرد. 

ایشان از کاخ هاى نیاوران ، سعدآباد و... چشم پوشید و به خانه محقّر و دو اتاقه استیجارى در دهکده جماران اکتفا کرد.
Khamenei.ir منبع: پایگاه اطلاع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه اى

امیرالمومنین على علیه السلام مى فرمایند: 
خوش ترین زندگی را کسی دارد که خداوند سبحان، قناعت را ارزانیش داده و همسري پاك 

و شایسته نصیبش کرده است.
(غرر الحکم، حدیث 3295)  

براى من و هم ســن و ســال هایم که نسل اول بعد از 
انقلاب هســتیم و چند سالى بعد از انقلاب به دنیا آمدیم، 
تعریف هایــى که پــدر و مادرمان از امــام و زندگى اش 
مى کردند، اولین آشــنایى ما با ایشان بود. کمى بزرگ تر 
که شــدیم، تصویــر امــام زینت بخــش صفحه اول 
کتاب هاى درســى مان شــد و لابه لاى درس هایمان از 
ساده زیستى اش مى گفتند. تا سال ها جماران، اتاق ساده 
و معروف امام و عکس هایى که امام در حال چاى ریختن 
بود، تمام شــناخت مان از او و زندگى اش بود. اما سال ها 
گذشــت و دیدار از جماران، تمام آن تعاریف را که جسته 
و گریخته شــنیده بودم و در ذهنم شکل گرفته بود، یکجا 
جمع کرد و به آنها هویت بخشید. حالا جماران و بیت امام 
دیگر به کتاب هاى درســى و تعریف از این و آن محدود 

نمى شود، بلکه در ذهنم هویت جدایى پیدا کرده است.
به خیابان جماران مى رســم. کوچه اى باریک و دور 
و دراز کــه یادآور کوچه هاى قدیمى ایام کودکى اســت. 
ماننــد همان کوچه ها، جوى آب باریکــى، پیاده رو را به 
دو بخش تقســیم کرده که عابران از یک سو مى آیند و از 
سوى دیگر مى روند. کمى جلوتر، تقریبا به اواسط کوچه 
که مى رسم، درختى در سمت راست جا خوش کرده است. 
درست روبه روى آن، حســینیه جماران واقع شده است. 
درى با نرده هاى رنگ شده که در گوشه سمت چپ آن دو 
جاکفشى بزرگ به دیوار پیچ شده تا مهمانان قبل از ورود 

بتوانند کفش هایشان را همان جا درآورده و وارد شوند.

صندلى خالى
پایم را که داخل حســینیه مى گــذارم، تمام فیلم ها و 
تصاویر کودکى ام یک  به یک جلوى چشــم هایم صف 
مى کشــند. همان ستون هاى سبز رنگ، گلیم هاى ساده 
و ســکویى که امام از آنجا با مردم سخن مى گفت. هنوز 
صندلى امام که پارچه اى سفید رویش کشیده اند، در آنجا 
جا خوش کرده و سال هاســت جاى خالــى اش را فریاد 

مى کشد. 

در کوچه عشق
بعد از آن همه خاطره بازى، حســینیه را ترك مى کنم. 
به سمت بالاى کوچه مى روم. جایى که کوچه اى باریک 
قرار دارد. داخل که مى شوم، درى نشان از وجود خانه اى 
در انتهــاى کوچه مى دهد. بلــه، اینجا خانه امام خمینى، 
رهبرکبیر انقلاب اسلامى ایران است. ابتداى در ورودى، 

لوحى نصب شده که تاریخچه خانه روى آن حک شده و 
بر سردر آن هم تابلو ى «السلام علیک یا روح ا...» است و 
زیر آن هم نوشته شده: «بیت حضرت امام خمینى». از در 
که داخل مى شوم، داخل حیاط، سمت راست همان اتاق 
تاریخى و ســاده امام رخ مى نماید. دوباره همان تصاویر 
کودکى در ذهنم مى چرخند و تندتند مرورشان مى کنم. به 
جرأت مى توان گفت تاریخ ایران در آن سال ها در همین 
نقطه از زمین و در چنین خانه ســاده اى رقم خورد. حیاط 
جمع و جور و کوچکى است که در سمت چپ در کوچکى، 
آن را به حســینیه جماران هدایت مى کند و مسیرى براى 

عبور امام از اتاق تا جماران در داخل حیاط کشــیده شده 
اســت. بعد از آن، چند پله کوتاه، راه را به ســمت بالکن 
مى برد. روبــه روى آن در ورودى خانه و در کنارش اتاق 
امام با یک در چهار لنگه شیشــه اى قرار گرفته اســت. 
روى دیــوار بیــن در ورودى و در اتاق، تابلویى از عکس 
امام جاخوش کرده اســت. از همان پشــت شیشه ها به 
داخل خیره مى شــوم. مبلى با پارچه ســفیدى که روى 
آن کشــیده شــده، طاقچه اى با کتاب هاى متعدد و آینه 
دایره اى شــکل بزرگى که در وسط آن قرار گرفته است. 
کنار مبل هم میزى اســت که عکسى از سیداحمد، فرزند 

امام در کنار تلفن قرار دارد. اتاق امام، اتاق کوچکى است 
که با پرده اى ســفید و پرچین از دیگر قسمت هاى خانه 
جدا شده اســت. امام ساعت هاى زیادى از روز خود را در 
اینجا ســپرى مى کرد. تقریبا بیشتر وسایل شخصى امام 
را مى توان در اینجا دید؛ از دمپایى روفرشــى اش گرفته تا 
چترى که کنار طاقچه آویزان شده، آنجا پیدا مى شود. در 
گوشــه اى از اتاق روى زمین، تابلویى از شمایل منسوب 
بــه حضرت محمد(ص) را هم مى توان دید و در کنارش، 
تابلویى را گذاشــته اند که سیداحمد در کنار پیکر بى جان 

امام نشسته است.

آیا خانه امام درِ مخفى داشت؟
بازدید از خانه امام و حسینیه جماران که تمام مى شود 
و برمى گردم، در مســیر به خیلى چیزها فکر مى کنم. یاد 
فیلمى مى افتم کــه یکى دو ماه پیش در فضاى مجازى 
پخش شــده بود و براى این خانه ســاده یک در مخفى 
گذاشــته بودند که پشــت آن به کاخى بزرگ و باشکوه 
تبدیل مى شــد.  امــان از این دروغ پراکنى ها و شــایعه 
ســازى ها. فقط کافى است هر کسى یک بار به این خانه 
بیاید و فکر کند اینجــا خانه فردى بوده که رهبرى یک 

کشور را به عهده داشته است. 
طبق تاریخ هم که بخواهیم حســاب کنیم، رهبران 
دنیــا معمولا بهترین خانه ها را براى خودشــان انتخاب 
مى کردند. اما این ســادگى شــاید چیــزى فراتر از آنى 
باشــد که در ذهن مى گنجد. امــام خمینى را در تاریخ به 
ساده زیستى مى شناسند. بسیارى از گردشگران و رؤساى 
خارجى که به جماران مى آمدند از ساده زیســتى زندگى 
امام حیرت زده مى شــدند و تصور نمى کردند ایشــان در 

منزلى ساده و استیجارى سکونت داشته باشند.

گزارش چادیوارى از خانه ساده امام(ره) در جماران

هیچ در مخفى درکار نیست
ندا اظهرى

امام در کنار زندگى ساده اى که داشت، مرد خانواده 
بود و تا جایــى که فرصت اجازه مــى داد، خودش را 
وقف آنها مى کرد. رهبرى یک کشــور باعث نمى شد 
او وظایف همســرى و پدرى خــود را فراموش کند. 
در ســال هاى دور به همســرش در تربیت فرزندان و 
حتى بازى کــردن با آنها و نگهــدارى از آنها کمک 
مى کرد. احترامى که ایشــان براى همسرش قائل بود 
زبانزد اســت و هیچ وقت او را در مســیر زندگى تنها 

نمى گذاشت. 
شاید شما هم عکس خاطره انگیز امام را موقع چاى 
ریختن به یاد داشته باشید. همسرش در خاطراتى که 
از امام مى گویند همیشــه به این نکته اشــاره مى کند 
کــه امام هرگز امر و نهى نمى کرد و دســتور نمى داد؛ 
به عنوان مثال، اگر چاى مى خواست، یا خودش چاى 

مى ریخــت، یا با این لفظ خطــاب مى کرد که بگویید 
یــک چاى براى من بیاورند و هیچ وقت دســتورى با 
همســرش صحبت نمى کرد. امام حتى در مواقعى که 
مهمان هاى منزل زیاد بودند، داوطلب شست وشوى 
ظرف ها مى شــد. ایشان همیشه معتقد بود انسان باید 

خودکفا باشد.

مرد خانواده


